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و همدلان  و در شروع قرن پانزدهم شمسی، تلاش گروهی یاران 1041خرسندیم که در بهار سال 
 به زیور چاپ و نشر آراسته گردید.« فصل آغاز»پردیسانی به ثمر نشست و کتاب 

از طرف توسط انتشارات شمعِ آوید و پذیرش آن « نویسنده نوجوان»شدن ایده پس از مطرح
 های جدیمسئولان و دبیران محترم ادبیات دبیرستان، روند اجرایی شدن آن به یکی از دغدغه

 . تبدیل گردیدان مدیریت دبیرست
ق، پرورش ، با هدف شناسایی، ترغیب، تشویدخترانه پردیسان بهشتیانغیردولتی دبیرستان لذا 

ز به مثابه یکی ا« نویسندگی»های متفکر و اندیشمند و تجلی آن در امر فرهنگِ و آموزش انسان
، به تهیه 1044-1041روزهای سال تحصیلی های بروز استعدادهای انسانی، در همان آغازینراه

 نمود. اقدام  عرصه نویسندگیمند به آموزان مستعد و علاقهفراخوانی جهت شناسایی دانش
های حضوری به عنوان مانع گرچه فضای ملتهب و جوّ کرونایی و همچنین عدم تشکیل کلاس

 –که از جمله اهداف اصلی طرح  بود  -های آموزش نویسندگی ای برای برگزاری کلاسجدی
در  طرح شد تا با تقلیل اهدافبه آن اندرکاران این طرح منجر ولی اراده و همدلی دست ؛گردید

آموزان، شرایطی را فراهم نمایند تا دانش« ترغیب و تشویق»و « شناسایی» نخست بهگام 
وتاه، های کنوشتن داستان»کنندگان در ذیل پرداختن به تکالیف درس نگارش، اقدام به شرکت
 نمایند.  خویش« هاینوشتهویسی و دلنخاطره

ر بودند تبه چهارچوب استاندارهای نویسندگی نزدیککه از میان آثار مختلف دریافتی، یازده اثر 



گزینش گردید و با حمایت و کوشش ویراستار علمی و ادبی، نسبت به چاپ و نشر آنها در کتاب 
 ایم. اقدام نموده« فصل آغاز»

ای برای برگزاری جلسات آموزش نویسندگی و نداشتن چنین تجربهشکی نیست، عدم 
حاضر قلمداد  کتاباند، از نقاط ضعف قرار گرفته این مسیرآموزانی که در نقطه آغازین دانش

ذوق درونی، کشف و شناسایی و معرفی  شکوفاییولی فراهم نمودن فضایی برای بروز و  شودمی
آموزان، ما را بر آن داشت تا نسبت به دانش نازنینِ  شادی در قلبِ بالقوه، ایجاد امید و  هایاستعداد

علمی و نویسندگی  -چاپ و نشر این آثار همت گماریم تا در آغاز بهاری نو، سرآغاز پویش ادبی 
 در گروه سنی نوجوانان در سطح شهر و استان و کشورمان گردیم. 

راحل در م یهای آموزشنواقص و برگزاری کلاسهای آتی و رفع امید که با جدیت بیشتر در برنامه
بعدی، ضمن ترغیب به امر تفکر و خاصه تفکر انتقادی، به خلق  آثار درخور و فاخر و افراد مؤثر 

 و اندیشمند و نویسنده در جامعه کمک شایانی نماییم. 
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از  ،کردمهایم را حس میبازم شب شده بود، خیسی گونه

ماه را تماشا  ،روزنه کوچک کنار دیواری که پر از زخم بود

هرچقدر هم که چشمک  ،ها توجهی نداشتمبه ستاره .کردممی

شدم. ماه زیباتر بود شاید برای اینکه زدند جذبشان نمیمی

 .ماه تنها بود مثل من .چیزی مثل ماه در آن شب سیاه نبود

 دریغ از شادی.  ،زد ولیلبخند می

ه نقشم این بود ک .روی صورتم کوبیده بودند که لبخند بزنم 

ام اینها را یچوبهایم سرخ باشد روی صورت از شادی گونه

کشیده بودند ولی حتی قلب چوبی من که ضربانش به کوک 

حالم بد است و اگر ساقی کوکم  فهمیدمیپشت کتفم بند بود 
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ایم وپاههایی که به دستشود. بندساز قلبم روشن نمی ،نکند

و تن چوبی و کوچکم  نددریش شده بویشربسته شده بود 

 پر از خط و زدگی بود. 

یم را توی شکمم جمع کنم و گریه کنم ولی زانوهاخواستم 

سرم را خم کردم و پاهایم را دراز  ،آمدصدایی از بیرون 

در انباری باز شد و باعث شد نور به داخل بتابد و  ،کردم

 شود.  ترروشن جاهمه

نباری نشست و ابر ی وارد شد و آمد کنج اموفرفریک دختر 

کرد و بلند چشمانش شروع کرد به باریدن، دهانش را باز می

ه هایی نمادین کصدا بود. فریادهایی که بیزد فریادفریاد می

کوبید و کرد و پاهایش را به زمین میفقط دهانش را باز می

 دوبارهگشت و بعد از چند ثانیه بعد به حالت عادی بر می

قدر این کار را کرد که خسته شد رد، آنکرا تکرار می کارش

 ،سپس پلیور قرمزش را لوله کرد و زیر سرش گذاشت

موهای فرش را باز کرد و شروع کرد به گریه کردن، خودم 

یی که کوکم هاآدمشدم،  ترناراحتناراحت بودم با دیدنش 

 بودند.  چهیهم باز کردندمیو بعد به سمتی رهایم  کردندمی

به سمتش رفتم و دستم را روی موهای فرش کشیدم، با ترس 
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دانست من هم قلب دارم و قلبی که پر شده از بلند شد او نمی

چند ثانیه با ترس نگاهم کرد و به سمت  .وصله و پینه

به سمتم آمد و به من ضربه زد با حس  ،یش برگشتزانوها

  «ی؟ازندهتو »نگاه کرد و گفت:  درد به عقب رفتم با تعجب

 با تردید سرم را تکان دادم.  

و از آن لحظه به بعد توسط او قلبم کوک شد و هر لحظه 

 . افتییمیم درمان دردهاکردم و را حس می بودنزنده

هر روز صبح تا شب به او فکر  ،شیطنت گذشته را داشتم

 ام شده بود. کردم و تنها نور زندگیمی

های ریش آمد و اول کوکم کرد و طناب باذوقیک روز صبح 

وپاهایم کرد و دستام را گرفت و با من نقش بازی میشده

. در تکاپو و میرفتیمداد و بعد باهم به بیرون را تکان می

دوچرخه بودیم ولی دریغ از اینکه  سوارشدنتلاش برای 

راه هموار  خوریم،بدانیم جاده سربالایی است و سر می

های دوچرخه هم ا پیوسته بود ولی حتی چرخهشد، قلبنمی

بازی مهربانم بیاید ولی روز بعد منتظر بودم که هم .مربع بود

یفتاد، تا شب صبر کردم، نگران شدم خواستم به ناتفاقی 

 بیرون بروم ولی ترسیدم. 
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شب در سکوت و تاریکی غرق بود. آشکار بود که بیرون 

کرد و قلبم منع میخطرناک است و مغزم مرا از بیرون رفتن 

 در پی راضی کردن مغزم بود. 

 انتظار! انتظار! انتظار! 

ولی خود را سرگرم  کندمیای بودم که بازی مثل دختر بچه

کرده تا والدینش بیایند. انتظار من از عشقم به او نشأت 

 گرفت. می

ی بیدار شدم، موفرفرهای دختر صبح شد با صدای خنده

گمان کردم که برگشته ولی او رفته بود. درمان من برای من 

شد بلکه خودش شده بود درد، دردی که اعماق تجویز نمی

ساخت. او سوزاند، دردی که قلبم را سنگ میوجودم را می

کرد که آغازش من خندید با دوست جدیدش کارهایی میمی

 بودم. 

صدای خنده او گریه قلب من دیگر کوک نشد من فقط با 

قدر ادامه یافت که رنگ چشمانم رفت و حتی آن، کردممی

 بود.  خورده ترکلبخند کوبیده شده روی صورتم هم 

با دستانش حرکتم که  من بازیچه بودم، بازیچه قلب یک دختر

ها نواخت اما انسانهایش قلبم را میداد و با حرفمی
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، عشق را هم تظاهر کنندمیکه تظاهر به خنده  طورهمان

؛ عشقی که جز فرسودگی و ترک چیزی روی قلبم کنندمی

 باقی نگذاشت. 

های پشت کتفم خواست که روی کوکیش را میهادستدلم 

حرکت قدر بییم آنهاطنابحرکت کند و من آواز بخوانم. 

حرکت ماند که دیگر قدر بیماند که قطع شد و کوکم آن

 د. داصدایی از خود بیرون نمی

 



 مترو

 

 

 

 

 
 

 

 نیکی شهبازی
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روی صندلی  اشیهای خاکدخترکی با شنل قرمز و پوتین

شد دارش باعث میسالن انتظار مترو نشسته بود. کلاه منگوله

ها آن و دیرسی. پاهایش به زمین نمینتوانی چشمانش را ببین

دوان وارد داد. از طرفی دیگر، زن جوانی دوانرا تکان می

یک روز "سالن انتظار مترو شد و غرولندی کرد و گفت: 

ر دخترک نشست. بعد از و در صندلی کنا "ساعت نبستم ها!

آن زن، چند دانشجو وارد مترو شدند، یکی از آنها در خواب 

کشید، یکی دیگر لقمة و بیداری بود و مدام خمیازه می

چنان غرق در کتابش اش در دستش بود و دیگری آنصبحانه

ای نشد و با آن برخورد کرد که این بود که متوجه در شیشه



 14/  نیکی شهبازی

 

های دوروبرش شد آدم یصدایاتفاق باعث خندة کوتاه و ب

 یفروشو او خجالت کشید. پشت سر دانشجوها، مرد دست

را  دوروبرمترو شد.  با جعبة جورابی وارد سالن انتظار

. ها پیدا کندگشت تا جایی برای نشستن و فروختن جورابمی

ناگهان گوشی زن جوانی که کنار دخترک بود، زنگ خورد. 

اش لوغش دنبال گوشیزن سراسیمه داخل کیف بزرگ و ش

 گشت اما هرچه گشت گوشی پیدا نشد و زنگش هم قطع شد.

اش دوباره زنگ خورد. این بار، بعد گوشی قهیدق یک

  اش را پیدا کرد و جواب داد.گوشی

 بفرمایید؟  _

 خانم خلیلی کجا موندید پس؟  _

 وز ... ببخشید مترو هن_

پیش  1ما از شما تعهد گرفتیم که هر روز رأس ساعت  _

 !مادرم باشید! مادرم با من تماس گرفت و ترسیده بود

  طوری نمی شه!من واقعاً متأسفم مطمئن باشید دیگه این_

طوری نمی شه چون من دیگه نمیخوام بله قطعاً دیگه این_

  شما پرستار مادرم باشید.

 کنم من به این کار نیاز دارم! خواهش می _
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داشتید سروقت سر کارتون بودید اگر واقعاً به این کار نیاز  _

  .و تلفن قطع شد

در دل دخترک  یاشورهبود دل آمدهشیای که پمکالمه

انداخت. پیش خودش گفت چقدر زن بیچاره الان غصه 

داد. دخترک به او حق می خورد. زن جوان زد زیر گریه.می

گریه نکن دخترم، "فروش آهی کشید و گفت: مرد دست

شغل و آدم سالم! اصلاً بهتر که حقوقت از پول این  همهنیا

مدتی گذشت. مترو واقعاً دیر کرده بود.  "آدم نباشه!

دانشجوها که گویا فرصت را غنیمت شمرده بودند 

ند. یکی از دخوانرا درآورده بودند و تندتند می شانیهاکتاب

بعد از تعطیلات عید؛ روز اول امتحان بدی، آخه "آنها گفت: 

تا حالا چی منصفانه بوده  بابایا"گفت:  هیکی دیگ "فه؟انصا

ها بخونید میگن این بچه"گفت:  یکیآن "که این یکی باشه.

 "!استاده خیلی بد نمره میده ها

یس گرفتند. پلکم همه سراغ مترو را از پلیس مترو میدیگر کم

رسه.  یدیگه م قهیدق 1گفت مترو مشکل فنی پیدا کرده و تا می

دخترک فکر کرد که چقدر این مشکل فنی اتفاق جالبی است! 

یه بهانة خوب برای دیر کردن! حالا درست است که اینجا 
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دارند،  سروکار ومهرهچیبا پ اشیمترو هست و مشکلات فن

 روندیانی که دیر به مطب مپزشکولی این مشکلات فنی برای 

 تر هستند! لبجا رسندیآموزانی که دیر به مدرسه مو دانش

ای مترو دیگر رسید. مثل همیشه جمعیت زیاد و عصبی

طرف در مترو حمله کردند! اصلاً مشخص نبود به

وپاهایی که دیده میشه متعلق به چه کسی هست! دست

دخترک بستة آدامس خرسی را در دستش گرفت و او هم 

دوان به سمت مترو رفت. روز او دوباره شروع شده دوان

تا  1"اش گفت: اره با صدای نازک و خستهبود پس دوب

های مردم و دوباره صدای غرولند "هزار تومان!  14آدامس 

 شروع شد ... 

 





 امدفترچه خاطرات زندگی
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پدرم که آن موقع تازه به ارتش انگلیس ملحق  ،1900در سال 

مپ نزدیک ک .به ایتالیا فرستاده شد یتیبرای مأمور ،شده بود

ای بود که زن جوانی در نسبتاً قدیمی ةکلب - پدرم –دِمِنتِد 

تا  ماندپدرم هر روز منتظر آن زن می .کردآنجا زندگی می

 . شاید بتواند با او صحبت کند

ها بود و به تر از این حرفسرسخت - مادرم – اما سولی

که سولی داشت ، تا اینکه روزی درحالیکردیپدرم توجهی نم

و پدرم پشت سر او راه افتاده  رفتیبرای خرید به بازار م

زند و او را به زمین پرتاب بود، دزدی کیف مادرم را می

و کیف را از او  ستدیای، همان موقع پدرم جلوی دزد مکندمی
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ود ربعد پیش مادرم که به زمین افتاده بود می ،ردیگیپس م

 .دهدتا بلند شود و کیفش را به او پس می کندمیو به او کمک 

پدرم دوطرفه  طرفهکیبه قول مادرم از آن روز به بعد عشق 

 . شوندمی ترکیشود و آنها به هم نزدمی

رود دم در کلبه مادرم سولی و او در را روزی پدرم می

ت گوید: فکر کنم وق، دِمِنتِد با پریشانی میکندمیش باز برای

: پرسدیخورد و مخداحافظیه! و با این حرف او سولی جا می

میخوای برگردی انگلیس؟ اما تو گفتی که قراره اینجا بمونی، 

و تا اون موقع ما با  یمونیگفتی حداقل تا چهار سال اینجا م

 .کنیممی هم ازدواج

 ییکهویدونم سولی ولی همه چیز  ی: مدهدپدرم جواب می

اگه به من باشه که تا آخر عمرم پیش تو میمونم ولی  ،شد

  .خاطر کشورم مجبورمبدون به

: باشه تو بین من دیگویهای پدرم ممادرم هم در ادامه حرف

 نمکیو کشورت، کشورت رو انتخاب کردی پس دیگه فکر نم

و شروع  بنددیحرفی بینمون بمونه و در را به روی پدرم م

گوید: دِمِنتِد تو بعد از به گریه کردن و با خودش می کندمی

 سه سال حالا میخوای بری اونم به همین راحتی؟
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یک ماه  گرددپدرم ظهر همان روز با قطار به انگلیس بر می

ولی  شود که باردار استپس از رفتن او، مادرم متوجه می

باید از این اتفاق خوشحال باشد یا ناراحت، چون  داندینم

بزرگ بشود زندگی راحتی نخواهد  که بدون پدر یابچه

 .داشت

پدر و مادرش را در  اشیمادرم خودش در کودک کهییازآنجا

بزرگ شده بود  ییتنهاداده بود و خودش بهتصادف ازدست

 ؛سخت استکه بزرگ کردن بچه داخل شکمش هم  دانستیم

کرد که چرا پدرم حتی به او اما او هر شب به این فکر می

بار هم نگفت که تو هم با من به انگلیس بیا و مادرم را یک

 .ترک کرد

و مادرم  1901بعد از نه ماه من به دنیا آمدم درست در سال 

  .شوداسمم را لافِرفال گذشت که به زبان ایتالیایی پروانه می

با عشق و محبت من را بزرگ کرد و به من از همان روز اول 

یاد داد که چگونه روی پای خودم بایستم و نگذارم کسی مرا 

 . اذیت کند

 شدم سالهزدهیسچندین سال از آن روزها گذشت تا اینکه من 

ام دقیقاً شب تولدم بود و مادرم سولی برایم کیک موردعلاقه


